
 
  

 
 
 
   

 

 

                                                                                   ] از كبير توخي: ب انتخا [
  
    ناشـشا ـدا نــخ
  
  

   خبر داري اي شيخ دانا كه من
       سعيدي سير جاني                                                                  خداناشناسم، خدا ناشناس

      نه سربسته گويم در اين ره سخن
                                                          نه از چوب تكفير دارم هراس

  زدم چون قدم از عدم در وجود
  شتخدايت برم اعتباري ندا

  خداي تو ننگين و آلوده بود
  پرستيدنش افتخاري نداشت
  خدائي بدينسان اسير نياز

  كه بر طاعت چون توئي بسته چشم
  خدائي كه بهر دو ركعت نماز

  گه آيد به رحم و گه آيد به خشم
  خدائي كه جز در زبان عرب
  به ديگر زباني نفهمد كلام

  خدائي كه ناگه شود در غضب
  ن خرمن خاص و عامبسوزد به كي

  خدائي چنان خودسر و بلهوس
  كه قهرش كند بي گناهان تباه
  به پاداش خشنودي يك مگس

  ز دوزخ رهاند تني پرگناه
  خدائي كه با شهپر جبرئيل
  كند شهر آباد را زيرو رو

  خدائي كه در كام درياي نيل
  برد لشگر بيكراني فرو

  خدائي كه بي مزد و مدح و ثنا



 
  

 
 
 
   

 

 

  ه كار كسي چاره سازنگردد ب
  خدا نيست بيچاره، ورنه چرا
   !به مدح و ثناي تو دارد نياز

  خداي تو گه رام وگه سركش است
  چو ديوي كه اش بايد افسون كنند

   خوش است"دلال بازي"دل او به
   چون كنند؟"شفاعتگران"وگرنه 

  خداي تو با وصف غلمان و حور
  دل بندگان را به دست آورد

  و فريب و به تهديد و زوربه مكر 
  به زير نگين هرچه هست آورد

  خداي تو مانند خان مغول
  "به تهديد چون بركشد تيغ حكم"

  ز تهديد آن كارفرماي كل
  "بمانند كر و بيان صم و بكم"

  چو درياي قهرش در آيد به موج
  نداند گنه كاره از بيگناه

  به دوزخ فرو افكند فوج فوج
   كافر، سپيد و سياهمسلمان و

  خداي تو اندر حصار ريا
  نهان گشته كز كس نبيند گزند
  كسي دم زند گر به چون وچرا
  به تكفير گردد چماقش بلند

  خداي تو با خيل كروبيان
  به عرش اندرون بزمكي ساخته
  چو شاهي كه از كار خلق جهان

  به كار حرمخانه پرداخته
  نهان گشته در خلوتي تو به تو
  به درگاه او جز ترا راه نيست



 
  

 
 
 
   

 

 

  توئي محرم او كه از كار او
  كسي در جهان جز تو آگاه نيست

  تو زاهد بدينسان خدائي بناز
  كه مخلوق طبع كج انديش توست

  اسير نياز است و پابند آز
  خدائي چنين لايق ريش توست
  نه پنهان نه سربسته گويم سخن
  خدا نيست اين جانور، اژدهاست

  از من اي شيخ دانا كه منمرنج 
    خداست"اين"خدا ناشناسم اگر
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